
 درس دوم

 رستم و اشکبوس

 واژگان

 های مشخص شده را بنویسيد.باتوجه به مفهوم ابيات و عبارات زیر، معنی واژه -۱

 گبرو  خود) بشد تير، رهّام با الف

 : خُود: کلاه خود / گبر: زره، نوعی پوشش جنگی، خفتانپاسخ

 آبنوس) زمين آهنين شد سپهر ب

 : آبنوس: درختی با پوست تيرهپاسخ

 سپاه اندر آشُفت توس قلب) ز ت

 قلب: در این جا به معنی مرکز سپاهپاسخ: 

 آمد مشو بازِجای هماوردت) ج

 هماورد: حریفپاسخ: 

 انجمنبدو روی خندان شوند    ) کُشانی پياده شود، همچو منچ

 انجمن: منظور سپاه و لشکر است.پاسخ: 

 مِزیح و فسوسنبينم همی جز    سِليح) کشانی بدو گفت: با تو د

 سلحی: مُمال سلاح / فسوس: مسخرگی / مِزیح: مُمال مزاح، شوخیپاسخ: 

 سندروستنی لرز لرزان و رُخ    ) کمان را به زه کرد زود اشکبوسذ

 سندروس: صمغی زرد رنگپاسخ: 

 ش آمد به پهنای گوشسُوفار) چو س

 کنند.ی کمان را در آن بند ی تير، جایی از تير که چلهّسوفار: دهانهپاسخ: 

 به کُشتن دهی سر به یکبارگی   بی بارگی) کُشانی بدو گفت ش

 بارگی: بدون اسب: بیپاسخ

 



 معنی اشعار

 خروش از خم چرخ چاچی بخاست  بر او راست خم کرد و چپ کرد راست -۲

 : دست راستِ خود را خم کرده و دست چپ را مستقيم نگه داشت، ناگهان صدایی از کمان برخاست.پاسخ

 ز شاخ گوزنان برآمد خروش   سوفارش آمدبه پهنای گوشچو  -۳

 ی تير نزدیک گوش رستم رسيد (کمان را تا انتها کشيد.) ناگهان صدایی از کمان برخاست.وقتی که دهانهپاسخ: 

 زمين آهنين شد سپهر آبنوس   به گُرز گران دست بُرد اشکبوس -٤

های او زمين ماننـد آهـن سـخت و محکـم و از شدّت ضربه اشکبوس گرز سنگين را در دست گرفت، در حاليکهپاسخ: 

 آسمان پر از گرد و غبار شده بود. (تيره شد.)

 فلک گفت احَسنت و مَه گفت زهِ   قضا گفت گير و قدر گفت ده -٥

سرنوشت به اشکبوس گفت: تير را بگير و تقدیر به رستم گفت: تير را بزن و آسمان و ماه او را تحسـين کردنـد پاسخ: 

 آفرین گفتند. و

 من اکنون پياده کنم کارزار    تو قلب سپه را به آیين بدار -٦

 تو مرکز فرماندهی را حفظ و مراقبت کن و من اکنون، پياده مبارزه خواهم کرد.پاسخ: 

 همی گرد رزم اندر آمد به ابر   بشد تيز، رُهّام با خود و گبر -۷

ی به تن داشت بـه سـرعت وارد ميـدانِ جنـگ شـد و از شـدّت مبـارزه رُهّام در حالی که کلاه خود و لباس جنگپاسخ: 

 گرد و غبار به آسمان رسيد. (آسمان تيره و تار شد.)

 ی پشت اویگذر کرد بر مُهره  چو بوسيد پيکان سر انگشت اوی -۸

ی از مهـره وقتی نوک تير، انگشت رستم را لمس کرد. (کمان را تا انتها کشيد.) تير، بقدری سرعت داشت کـهپاسخ: 

 پشت اشکبوس عبور کرد.

 نهاده بر اوچار پرّ عقاب   یکی تير الماس پيکان چو آب -۹

 تيری تيز و برنّده مثل الماس که نوک آن را جلا داده و بر آن، چهار پر عقاب قرار داده بود.پاسخ: 

 درک مطلب و خودآزمایی

 با توجه به ابيات زیر به سؤالات آن پاسخ دهيد. -۱۰

 نبينم همی جز فسوس و مِزیح   کشانی بدو گفت: با تو سِليح) ۱

 کمان را به زه کرد و اندر کشيد   ) چو نازش به اسب گرمایه دید۲



 ز شاخ گوزنان برآمد خروش   ) چو سوفارش آمدبه پهنای گوش۳

 زمين آهنينی شد سپهر آبنوس   ) به گرزِ گران دست برد اشکبوس٤

 بپيچيد زو روی و شد سوی کوه   ستوه) چو رُهّام گشت از کشانی ٥

 زمانه مرا پتک ترگ تو کرد    ) مرا مادرم نام مرگ تو کرد٦

 ست جفتکه رُهام را جام باده   ) تهمتن برآشفت و با توس گفت۷

 تن بی سرت را که خواهد گریست؟  ) بدو گفت خندان که نام تو چيست؟۸

 سنگ آورد؟ سر سرکشان زیر    ) پياده ندیدی که جنگ آورد؟۹

 سوار اندر آیند هر سه به جنگ؟   ) به شهر تو شير و نهنگ و پلنگ۱۰

 خروش از خم چرخ چاچی بخاست  ) بر او راست خم کرد و چپ کرد راست۱۱

 ی پشت اویگذر کرد بر مُهره  ) چو بوسيد پيکان سر انگشت اوی۱۲

 الف) مفهوم مصراع بيت اول چيست؟

 ای!؟شوخی و مسخرگی به ميدان جنگ آمدهکه تو برای مثل اینپاسخ: 

 ب) در بيت سوم صدای کمان به چه چيزی تشبيه شده است؟

 در بيت سوم صدای کمان به فریاد و خروشِ ميدان جنگ، تشبيه شده است.پاسخ: 

پ) در کدام مصراع و در کدام بيت به ترتيب به کشيده شدن کمان تا حـدّ ممکـن و سـرعت عمـل رسـتم در تيرانـدازی 

 اشاره شده است؟

چو بوسيد پيکان سر انگشت « در بيت دوازدهم ». چو بوسيد پيکان سرانگشت اوی«مصراع اول بيت دوازدهم پاسخ: 

 »ی پشت اوی/گذر کرد بر مُهره اوی

 ت) مقصود از مصراع دوم بيت چهارم چيست و در کدام ابيات به ناتوانی رُهّام در جنگ اشاره شده است؟

است که زمين و آسمان تيره و تار شد و از حالـت عـادی خـارج گردیـد. در ابيـات پـنجم و هفـتم بـه مقصود این پاسخ: 

 ناتوانی رُهّام اشاره شده است.

 کند؟ث) در بيت هشتم اشکبوس به چه مسائلی اشاره می

 اشکبوس به مسائل زیر اشاره دارد:پاسخ: 

 کند و نام او چيست؟ی برای او گریه میخواهد بداند رستم از کدام خانواده است و چه کساین که می -۱

 حتمی شمردن مرگ رستم -۲



 ی رستم و رجزخوانیتضعيف روحيهّ -۳

 ای از طنز و تمسخر وجود دارد؟ج) در کدام بيت مایه

 های اول و هشتم و دهم که عبارتند از:بيتپاسخ: 

 نبينم همی جز فسوس و مِزیح   ) کشانی بدو گفت: با تو سِليح۱

 تن بی سرت را که خواهد گریست؟  ن که نام تو چيست؟) بدو گفت خندا۲

 سوار اندر آیند هر سه به جنگ؟   ) به شهر تو شير و نهنگ و پلنگ۳

 

-چ) در کدام بيت به کشيده شدن کمان (قبل از پرتاب تير) اشاره شده است؟ کدام ابيات مفهوم مرگ و نيسـتی مـی

 دهد و کداميک استفهام انکاری است؟

 دهم:بيت یازپاسخ: 

 خروش از خم چرخ چاچی بخاست  بر او راست خم کرد و چپ کرد راست

 ابيات ششم و هشتم و نهم، بيانگر مرگ و نيستی و بيت نهم و دهم استفهام انکاری هستند.

 تن بی سرت را که خواهد گریست؟   بدو گفت خندان که نام تو چيست؟

 کردزمانه مرا پتک ترگ تو     مرا مادرم نام مرگ تو کرد

 سر سرکشان زیر سنگ آورد؟    پياده ندیدی که جنگ آورد؟

 سوار اندر آیند هر سه به جنگ؟   به شهر تو شير و نهنگ و پلنگ

چـه کسـانی » گفـت«ی شـنونده» قضـا گفـت گيـر و قـدر گفـت ده/فلـک گفـت احَسـنت و مَـه گفـت زهِ«در بيـت  -۱۱

 هستند؟

 اش رستم است.) شنونده٤) و (۳) ، (۲(» گفت«اش اشکبوس و ) شنونده۱» (گفت«پاسخ: 

 های ادبیآرایه

 های هر بيت را در مقابلش بنویسيد.آرایه -۱۲

 سوار اندر آیند هر سه به جنگ؟   الف) به شهر تو شير و نهنگ و پلنگ

 توانند استعاره از یک جنگجو و یا مبارز باشند.: شير و نهنگ و پلنگ: مراعات نظير هستند و هر یک میپاسخ

 فلک گفت احَسنت و مَه گفت زهِ   ب) قضا گفت گير و قدر گفت ده



 : قضا گفت: تشخيص دارد. واج آرایی در صامت /گ/ دارد.پاسخ

 تاریخ ادبياّت

 حماسه بر چند نوع است؟ نام ببرید. -۱۳

 ) حماسه مصنوع۲) حماسه طبيعی  ۱حماسه بر دو نوع است: پاسخ: 

 حماسه طبيعی را تعریف کنيد. -۱٤

ها وجود داشته و سينه بـه سـينه و نسـل بـه های دور به صورت شفاهی در بين ملتّاین نوع حماسه از زماناسخ: پ

 نسل نقل شده و بعدها به شکلِ مکتوب و اغلب به صورت شعر در آمده است.

 ها را بنویسيد.هایی دارد؟ آنحماسه مصنوع چه ویژگی -۱٥

ی افراد یک قوم یا ملتّ دخالت ندارند بلکـه فقـط ی طبيعی است. که همهاین نوع حماسه، تقليدی از حماسهپاسخ: 

 سراید.یک نفر (شاعر) آن را می

 


